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جیم  أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّ
حمَنِ الرّحیم  بسِمِ الله الرَّ

 الحَمدُ لِِل رَبِّ العالمَین بارِئِ الخَلائقِ أجمعین
 ثمَُّ الصَّلاةُ و السَّلامُ علیٰ سَیدِِّنا و نبَیِّنا 

القاسِمِ المُصطَفی و حَبیبِ قلُوبِنا و طَبیبِ نفُوسِنا أبی

 محمد
 وَ علیٰ أهلِ بیَتِ الطّاهِرینَ المَعصومین

عَلیَ أعدائِهِم أجمَعین مِنَ الآن إلی قیامِ یوَمِ  وَ اللعَنةَُ 

 الدیّن
  
  

 قال الله الحکیم فی کتابه الکریم:
وحِي فَقَ  یۡتهُُۥ وَنَفَخۡتُ فیِهِ مِن رُّ ن طِینٖ * فَإذِاَ سَوَّ ئِكَةِ إنِِّي خٰلِقُُۢ بَشَرٗا مِّ

عوُاْ ﴿إِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلٰٰٓ

ٰٓ إِبۡلِیسَ ٱسۡتكَۡبَرَ وَ كانَ مِنَ الكافِرینَ﴾. ئِكَةُ كُلُّهُمۡ أجَۡمَعوُنَ * إِلََّّ
لَهُۥ سٰجِدِینَ * فَسَجَدَ ٱلۡمَلٰٰٓ

1 

 عنای اوامر تکوینیم
طیّ مطالب روز گذشته به عرض رساندم که 
اوامر الهیه بر دو گونه است؛ اول: اوامر تکوینی، 

 دوم: اوامر تشریعی.
اوامر تکوینیه عبارت است از انشاء و ایجاد 

دست[ پروردگار و اینکه حوادث و اعیان خارجی ]به
هر چیزی را به مقتضای حکمت بالغۀ خود طبق 

 کند.ی ایجاد میخصوصیّات

                              
 .74 ـ 71( آیات 38سورۀ ص ) 1
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تناسب تکلیف و هدایت تمام اشیاء با 
 خصوصیّات آنها

ءٍ ۡۡ فرماید: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيدر آیۀ شریفه می
ما هر چیزی را اعم از انسان و » 1﴾؛ٖۡ نٰهُ بِقَدَرۡۡ خَلَق

حیوان، نبات و جماد، مجردات و مادیات تمام اشیاء 
ایم و هر شیئی را را روی حساب و اندازه خلق کرده

طبق قانون نظام « ایم.ای آفریدهبراساس ضابطه
احسن، انطباق و همگونی همۀ اشیاء با هم در سیر و 

ناپذیر است. حرکت کلّ نظام عالم، اصلی اجتناب
خداوند متعال تمام اشیاء را روی حساب و میزان و 
اندازه خلق فرموده است و به هرشیئی، شاکلۀ خاصی 

آب، نعومت و داده است؛ به سنگ، صلابت و به 
و  نرمی و سَیَلان داده است. و به مقتضای هر شاکله

 رود.خصوصیتی توقعی از آن شیء می
خداوند وجود ما و دستگاه هاضمۀ ما را طوری 
خلق فرموده است که اشیاء خاصی با آن تناسب 

میریم؛ اگر جای آب سنگ بخوریم, میدارد. اگر به

                              
 .49( آیۀ 54سورۀ قمر ) 1
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آفریده است و  هایی که خداوند برای مااز حدّ مائده
در دسترس ما قرار داده است تعدّی کنیم، از بین 

رویم. خدا برای هرشیئی در این عالم، می
کتابی قرار داده است. تازه تمام اینها مربوط وحساب

به مسائل مادی است، خدا به داد مسائل معنوی 
 برسد! آنجا چه خبر است!

در آیۀ دیگر وقتی فرعون از حضرت موسی علی 
کند که ﴿قَالَ فَمَن السّلام سؤال می ا و آله و علیهنبین

؛ پروردگار شما کیست و خصوصیاتش   1رَّبُّكُمَا﴾
فرماید: ﴿قَالَ چیست؟ حضرت موسی در جواب می

ثُمَّ هَدَىٰ﴾  ۥقَهُ ۡۡ ءٍ خَلۡۡ طَىٰ كُلَّ شَيۡۡ أَع ٰٓۡ رَبُّنَا ٱلَّذِي
]پروردگار ما کسی است که[ به هر شیئی خلقت 

و براساس همان خصوصیت هم خاصی داده است 
 «برَد.کند و راه میاو را هدایت می

به حیوانات خلقت خاصی داده است. خود 
حیوانات هم با همدیگر تفاوت دارند و دارای 
اوصاف متفاوتی هستند؛ بعضی دارای اوصافِ 

اند و بعضی دارای ملایمت، لینت، آرامش و سکونت

                              
 .50و  49( آیۀ 20سورۀ طه ) 1
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 اوصاف خشونت و درندگی هستند. بعضی مظهر
قهّاریّت و جبّاریّت پروردگارند و بعضی دارای 

 متانت و وقار هستند.
لذا خداوند متعال براساس این خصوصیّات، 
بعضی از حیوانات را برای ما حرام و بعضی را حلال 
فرموده است و این دخلی به خصوصیّات مادی 

جهت ارتباط تنگاتنگی که بین باطن و ظاهر ندارد. به
اهر، باطن را درون خود حاکم است و اینکه ظ

دارد؛ اگر انسان بخواهد از آنچه محفوظ نگه می
پروردگار حرام فرموده است تناول کند، آن 
خصوصیّات باطن بواسطۀ تناول به انسان انتقال پیدا 

 کند؛ لذا حرام است.می

محدودیت علم انسان، سبب توجیهات 
 نادرست برای احکام الهی

ها و توپرهمۀ مسائل مادی و آن چرت
گویند به کناری انداخته مزخرفاتی که این و آن می

مِ إِلَّا ۡۡ عِلۡۡ أُوتِيتُم مِّنَ ٱل ٰٓۡ شود؛ ﴿وَمَامی
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ور شویم هرچه ما بخواهیم در علم غوطه 1ا﴾!ۡٗ قَلِيل
و جستجو کنیم، از محدودۀ فکر خود تجاوز 

کنیم. صانع و خالقی که تمام اشیاء را آفریده نمی
بیشتر از ماست؛ اما چه اش است، علم و آگاهی

اضافۀ نهایت در مقابل به]مقدار[ بیشتر؟! منهای بی
 نهایت! تفاوت فقط همین مقدار است!بی

لزوم عدم اظهار وجود در برابر دستورات 
 اولیای الهی

ای نداریم غیر از اینکه روی این حساب، ما چاره
در مقابل دستورات اولیا و بزرگان، لُنگ بیندازیم و از 

اظهار وجود نکنیم. هرکسی هم لنگ نینداخت  خود
عاقبتش معلوم شد که به کجا رسید. ]این[ همه در 
مقابل پیغمبران سرکشی کردند؛ هرکسی مطلبی را 
بیان کرد؛ اظهار وجود و علم و ثروت و حیات و 

ذلک قدرت و اراده و مشیّت و تکبّر و تَفرعُن و امثال
شان از هم همه از شئونات و حیثیات دنیا کردند، بعد

ِ إلیٰ بین رفتند.   الحق 
دَولةُ الباطلِ جَولةٌَ و دَولةَُ

                              
 :8، ص 3. معادشناسی، ج 85( آیۀ 17سورۀ إسراء ) 1
 «به شما از مراتب و درجات علم داده نشده است مگر مقدار اندکی!»
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 1قیامِ القیامة.
اختصاص خصوصیّات هر موجودی به خود 

 آن
بنابراین آنچه پروردگار متعال در هر شیئی قرار 

دهد, اختصاص به آن دارد. خیلی خوب به این می
ا شاءالله وقتی بحث تشریع رمطلب توجه کنید که ان

کنیم، دچار اشکال نشوید. هر خصوصیتی که بیان می
پروردگار متعال به شخص یا موجودی داده است 
مختصّ خود اوست و این امر قابل گسترش و 
سرایت و انتشار نخواهد بود؛ این قضیه هم در 

 طور است و هم در افراد انسان.حیوانات این
خصوصیّاتی که من دارم، صفات و غرائز و مقدار 
تحمل و طاقتی که من دارم با طاقت و تحمل و 

تکِ افراد استعدادات و غرائز و بینش و بصیرتِ تک
شما تفاوت دارد. آن استعدادات و طاقت و تحمل و 
بینش که شما دارید و غرائزی که خداوند در شما 

د. این مطلب قرار داده است، قطعاً با من تفاوت دار

                              
 :60نثر اللئالی، ص   1
ِ إلیَ  قال أمیرالمؤمنین علیه السّلام:»  الحق 

جَولةُ الباطلِ ساعةٌ و جَولةُ

 «.الس اعة
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در اینجا محفوظ بماند؛ اگر رسیدیم در امروز والا 
اگر خدا توفیق داد در جلسات بعد، در بحث تشریع 

 با این مسئله کار داریم.
روی این حساب، خداوند تمام موجودات را 
براساس خصوصیتی خلق فرموده است که مختص 
به خود آنهاست و براساس آن داده و آن شاکله، به 

 ها فهم و بینش داده است. این عجیب است!تمام آن

وجود علم، حیات و قدرت در تمام ذرات 
 هستی

گیرد تمام ذرات و آنچه اسم وجود بر آن تعلق می
کند دارای سه صفت و در خارج تحقق پیدا می

هستند: علم و حیات و قدرت. حیات عبارت است 
 کننداز بقاء؛ ]یعنی[ اینها باقی هستند و فنا پیدا نمی

روند. قدرت ]یعنی[ اینها قادر هستند؛ و از بین نمی
در امور خود، در حفظ و بقای خود و در آنچه مربوط 

اند؛ منتها ما احساس به خودشان است دارای قدرت
کنیم. الان این آهنی که در مقابل من است دارای نمی

علم و حیات و قدرت است؛ اگر حیات نداشت که 
ت که به این کیفیت باقی معدوم بود؛ اگر قدرت نداش

کرد و ماهیتش ماند؛ صورتش تغییر پیدا مینمی
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تر است شد. و سوم که از همۀ اینها مهمعوض می
دارای علم هستند؛ علم یعنی شعور، علم یعنی فهم، 

 علم یعنی ادراک.

 عالم ماده، مانع ادراک شعور موجودات
سبد عالم هستیم؛  کنیم گل سرما خیال می

کنیم و از چیزی سر چیز ادراک نمیهیچکه درحالتی
گذرد با آوریم. تمام آنچه در این عالم میدرنمی

مانیم که سنجیم و همچون کبکی میاندیشۀ خود می
کند سر در برف فرو کرده است و خیال می

برش همه معدوم هستند؛ دیگر نه صیادی  و دور
وجود دارد و نه دامی؛ نه زمینی وجود دارد و نه 

. ولی اگر سرش را از برف بیرون بیاورد و آسمانی
بر خودش هست  و چشمش را باز کند، آنچه را دور

فهمد. تا وقتی که ما در کند و میاحساس می
طور محدودۀ حواسّ ظاهر قرار داریم, باید این

بیندیشیم؛ وقتی که این حجابِ ماده از بین رفت، آن 
 کند.شود و فرق میوقت مسائل دیگر متفاوت می

 وجود شعور در تمامی موجودات
تمام موجودات همه دارای علم و شعور هستند. 
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 فرماید:در آیۀ شریفه می
ن شَيۡءٍ إِلََّّ یسَُبِّحُ بِحَمۡدِهۦِ وَلٰكِن لََّّ  بۡعُ وَٱلۡۡرَۡضُ وَمَن فیِهِنَّ وَإِن مِّ ﴿تسَُبِّحُ لَهُ ٱلسَّمٰوٰتُ ٱلسَّ

نَ حَلِیمًا غَفوُرٗا﴾.تفَۡقَهُونَ تسَۡبِیحَهُمۡ إنَِّهُۥ كَا
1 

گذرد، تمام آسمان سبعه؛ )یعنی عالم دنیا و عالم های سبعه میتمام آنچه در آسمان»
ـ هرچه به مرحلۀ ذات ربوبی نزدیک شود, تجردش تام  به نوع تجرد خودمجردات ـ
شود تا اینکه تجردش شود و هرچه به عالم مادون بیاید, تجردش کمتر میو بیشتر می

ن شَيۡءٍ إِلََّّ یسَُبِّحُ دهد( تمام اینها پروردگار را تسبیح میدست میرا از  کنند؛﴿وَإِن مِّ
کنند ﴿وَلٰكِن لََّّ تفَۡقَهُونَ تسَۡبِیحَهُمۡ﴾ ]لکن[ شما تسبیح اینها بحَِمۡدِهۦِ﴾ تمام اینها تسبیح می

 «کنید!اینها را احساس نمی“ ]گفتنِ[ سبوحٌ قدوسٌ ”فهمید؛ شما را نمی

گوید، با ما شوخی ندارد؛ به ما جوک نمی قرآن
 کند و ما را به مسخره نگرفته است.استهزاء نمی

ما دارای حواسّ و آلاتی هستیم که مطابق با آنها 
کنیم. ]وقتی[ من ]در دستگاه صوتی[ ادراک می

کنم، این صحبت من انرژی است که صحبت می
شود که آن انرژی منتقل به انرژی الکتریکی می

الکتریکی برای گوش من قابل سمع نیست، 
پروردگار دستگاه شنوایی مرا طوری قرار داده است 

های غیرالکتریکی و به عبارت دیگر قط[ انرژیکه ]ف
موجی را بتواند قبول کند.ولی وقتی که الان این به 

کند، برای اینکه من الکتریکی و به برق تغییر پیدا می
بتوانم این صحبت را بشنوم باید دستگاهی باشد که 
دوباره آن برق را تبدیل به موج کند تا گوش من و 

                              
 . ترجمه:44( آیۀ 17سورۀ إسراء ) 1
گویند. و گانه و زمین و هرکه در آنهاست، او را تسبیح میهای هفتآسمان»

گوید؛ ولیکن شما چیزی وجود ندارد مگر آنکه به حمد او، تسبیح میهیچ
« فهمید! تحقیقاً که او همواره بردبار و آمرزنده است.تسبیح آنها را نمی

 )محقق(
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 او را احساس بکند. آن آلت شنوایی من بتواند
تا وقتی ما در این محدوده هستیم، از آلات و 
ادواتی که خداوند برای ما قرار داده است بیش از این 

آید؛ آنچه در حیطۀ ادراک و قابل جذب و کار برنمی
توانند احساس کنند. برای شنیدن هضم نیست، نمی

آن صدا، آلت و دستگاه دیگری لازم است. لذا 
﴾؛ ۡۡ بِيحَهُمۡۡ قَهُونَ تَسۡۡ لكِٰن لَّا تَففرماید: ﴿وَمی

 کنید.شما ]تسبیح موجودات را[ احساس نمی»

اولین شاهد شعور موجودات: شهادت سنگریزه 
 به نبوت

بنابراین ]طبق[ آنچه از آیات قرآن و روایات ائمه 
دست ما علیهم السّلام و اخبار و مشاهدات اولیاء به

شبهه نیست رسیده است، مسلّم است و قابل شک و 
که تمام موجودات، دارای حسِ شعور هستند و 

ای که در دست پیغمبر به ریزهسنگ 1کنند؛ادراک می
رسالت پیغمبر را   2دهد،رسالت پیغمبر شهادت می

 کند.احساس می

                              
؛ البرهان فی تفسیر 294و  293، ص 2رجوع شود به تفسیر العیّاشی، ج  1

 .538 ـ 536، ص 3القرآن، ج 
 .283؛ الأمالی، شیخ طوسی، ص 47، ص 1الخرائج و الجرائح، ج   2
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دومین شاهد شعور موجودات: شهادت سوسمار 
 به رسالت پیامبر

آن مردِ عرب حیوانی از جیب خود بیرون 
یا »دهد که: در قبال پیغمبر اکرم قرار میآورد و می

محمد، اگر تو رسول هستی ]باید[ این حیوان 
دهد و رسالت آن حیوان شهادت می« شهادت بدهد!

 1کند.پیغمبر را احساس می

سومین شاهد شعور موجودات: شهادت 
 العابدینحجرالاسود به امامت زین

وقتی محمد بن حنفیه که عموی حضرت سجاد 
لام است، داعیّۀ امامت و خلافت بعد از السّ علیه

کرد که السلام داشت و احساس میسیدالشهداء علیه
بعد از آن حضرت باید او خلیفه باشد و مقام امامت 
را ادراک نکرده بود و به آن مقام نرسیده بود و خیال 

کرد که امامت ]فقط[ تا حدودی دارای شأن می
امامت یکی غیرعادی و دارای شئونات علمی است و 

از صفاتی است که ممکن است هر شخصی به آن 
دسترسی پیدا کند. وقتی بعد از سیدالشهدا خودش 

تر از همۀ افراد دید، ادعای امامت و را اَسَنّ و بزرگ

                              
 .38، ص 1الخرائج و الجرائح، ج  1
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خلافت کرد و بعضی را به دور خودش جمع کرد. 
، یا بنَ أخی»گوید: آید و میپیش حضرت سجاد می
که من از میان رحالتیکنید دشما ادعای امامت می

تر هستم؛ بیت پدرم از همه بزرگافراد فامیل و اهل
« سوابق من در جهاد و اسلام برای همه روشن است.

مقامی را که شایستۀ آن نیستی »فرمایند: حضرت می
خلاصه مسئله به شهادت حجرالاسود « ادعا نکن!

کنند و رسد و حضرت در آنجا دعا میمی
السّلام  حضرت سجاد علیه حجرالاسود به امامت

 1دهد.شهادت می
کند! امامت در اینجا حجرالاسود احساس می

فهمد! امامت امام سجاد را با جان و امام سجاد را می
داند! دانیم ولی او میطور نمیداند! ما ایندل می

مسائل در ما آمیخته شده است؛ لذا به مرحلۀ 
ه سنگ ایم. ولی حجرالاسود کالیقین نرسیدهحقّ 

داند؛ چون پروردگار متعال در ذات و است می
 سرشتش این مطلب را قرار داده است.

 چهارمین شاهد شعور موجودات: معجزات انبیا

                              
 .348، ص 1الکافی، ج   1
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معجزۀ انبیا به این معنا نیست که یک امر 
غیرعادی ]باشد و نبی[ در ]چیزی[ تصرف کند! 

طور نیست که کند و این]نبی با[ معجزه تصرف نمی
عادی به وجود بیاورد و غیرواقع را واقع یک امر غیر

جلوه دهد که ما احساس کنیم این سنگ و همۀ 
شعور هستند و ادراک ندارند، اما امام موجودات بی

کند؛ یا شعور مانند آمپول، شعور را در آنها تزریق می
را در آنها تزریق نکند ]بلکه کاری کند که[ 

طرار و نخواهی آنها این مطلب را از روی اضخواهی
جبر اظهار کنند. این که هنر نیست! این، مطلبِ 

صورت حقیقت بیان غیرواقع را واقع جلوه دادن و به
کردن است و مَجاز و شعبده و سِحر است و ابداً 

 واقعیت ندارد.

 حقیقت معجزه: تصرف در وجود موجودی برای ادراک واقعیت

تمام موجودات شعور و فهم و ادراک دارند. 
دهد ]این است[: السّلام انجام می ام علیهکاری که ام

اندازد که خداوند متعال برای کار میآلاتی را به
شنیدن آن صدا در درون ما نهفته است؛ خصوصیّاتی 
را که خداوند در وجود ما قرار داده است و ما 

فعال  واسطۀ جهل به آن خصوصیّات راه نداریم،به
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کنون به  که تا اندازدکند. دستگاهی را به کار میمی
کردیم تمام وجود ما را آن پی نبرده بودیم و خیال می

 1دهد.همین وسائط و آلات ]ظاهری[ تشکیل می

 در تمام موجودات« ندای أنا الحق»وجود 

 به قول مرحوم سبزواری:
شنود *** ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که « أنا الحق»ای نیست که دعویّ موسی

نیست!
2
  

شود؛ اگر موسی پیدا شود که پیدا نمیای موسی
أنا »زدند. ندای می« أنا الحق»ها ]کوسِ[ تمام درخت

 ها و ذرات بلند است.تمام اشجار و درخت« الحقِّ
« أنا الحق»فقط حسین بن منصور حلّاج نبود که 

 گفت!می
کردگفت آن یار کز او گشت سرِ دار بلند *** جرمش این بود که اسرار هویدا می

3 

گفت، دیگران نتوانستند « أنا الحق»آن بندۀ خدا 
اش را هم تحمل کنند و او را دار زدند و جنازه

 4سوزاندند و خاکسترش را در دجله ریختند.

 شجر« إنّی أنا الِله»منصور حلاج و « أنا الحقِ»عدم تفاوت بین ندای 

                              
، ص 1جهت اطلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به المیزان، ج  1

 .83 ـ 73
 .71ار(، ص دیوان حکیم سبزواری )اسر 2
 .142دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  3
؛ 319 ـ 317، ص 4؛ الأنساب، ج 139 ـ 132، ص 5تجارب الأمم، ج  4

 .518 ـ 514تذکرة الأولیاء، ص 
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زنی، پیش می« أنا الحق»اما جان من! ]اگر ندای[ 
این مردم بیچارۀ بدبخت بزن  اهلش بزن! نرو پیش

که تو را تکفیر کنند و از بین ببرند؛ والّا همان أنا 
 1الحقی را که تو گفتی، همان درخت ]هم[ گفت،

]ولی[ حضرت موسی نه کافر شد و نه آن درخت را 
 تکفیر کرد.

 بایزید بسطامی« أنا الله»حکایت ندای 

 کنند:نقل می
أنا  إلَّّ  إله لَّقامَه در میان جمع دوستان و مریدان یک روز بایزید بسطامی أعلَی الله م

إله  أنا اللهُ لَّ”چیست؟!  “أنا إله إلَّّ  لَّ”»فرمود. همه شروع کردند به دادوبیداد که: 
 «زند؟!ها چیست که ایشان میچیست؟! این حرف “هو إلَّّ 

آقا، »وقتی آن حال از بین رفت و مقتضی تغییر پیدا کرد، شاگردان و مریدان گفتند: 
ایشان در جواب « ما امروز مطلب عجیبی از شما شنیدیم؛ چنین مطلبی را فرمودید!

اگر این دفعه چنین حرفی زدم و از اسرارِ مگو گفتم با شمشیر بر سر من »گفت: 
 «تکه کنید!بریزید و مرا تکه

 ً حسب قضا، مجلسی بود و حالی دست داد و ایشان دوباره شروع کرد به  بهاتفاقا
هایی که نباید بزند؛ اینها هم دیدند که وصیت و توصیۀ استاد است، با گفتن حرف

زدند اصلاً شمشیر بر او شمشیر و دشنه حمله کردند؛ اما هرچه با زورِ تمام می
بخورد؛ کجا را باید از بین ببرد و کجا  فهمد به کجا بایدافتاد! )شمشیر میکارگر نمی

را نباید از بین ببرد. حالَّ بماند!( وقتی آن قضیّه از بین رفت و مجلس منقضی شد، 
« آقا، ما دوباره چنین چیزی را شنیدیم ولی هرچه زدیم ]اثری نداشت[!»اینها گفتند: 

ام! آیا وقتی شمشیر بر من کارگر نیفتد، پس من در آن حال، خودم نبوده»گفت: 
ممکن است شمشیر و تیر و نیزه، خودِ خدا را از بین ببرد و در خدا کارگر واقع 

«شود؟!
2 

فرمود که ایشان در آن موقع همان مطلب را می
آن شجر به حضرت موسی گفت. شجری که به 

                              
 :30( آیۀ 28سورۀ قصص ) 1

جَرَةِ أَنْ ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّ 
 :2، تعلیقه 212، ص 1شناسی، ج يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾. الله

سمت آتش آمد، از کنار طرف راست وادی در زمین بدون و چون موسی به»
ای موسی! من هستم ”شده به وی از درخت ندا آمد که: دادهسقفِ برکت

 «“خداوند، پروردگار عالمیان.
؛ مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر 143رجوع شود به تذکرة الأولیاء، ص  2

 .649 ـ 647چهارم، ص 
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 1حضرت موسی گفت: ﴿إِنِّي أَنَا اللَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾،
د و به زبانش خدا در آن موقع در آن تصرف نکر
و  «أنا الحق»نینداخت؛ ]بلکه[ ذکر دائمی شجر 

است. ذکر دائمیِ نَفْسِ ناطقۀ ما و  «إله إلَّّ هو لَّ»
است؛ منتها در  «إله إلَّّ هو لَّ»بدن و تمام ذرات ما 

کند بعضی اوقات این قضیّه برای ما انکشاف پیدا می
کند؛ در دیگر موارد این و از ما ظهور و بروز پیدا می

 کند.قضیّه انکشاف و ظهور و بروز پیدا نمی
شود. لذا دیگر در اینجا مسائل خیلی دقیق می

چون ما در پسِ پردۀ غیبتیم, با ما به غیبت صحبت 
هُوَ  ۡۡ جای ﴿قُلبودیم به 2کنند، اگر در حضرتمی

قضیه طور دیگری بود، چون ما در پسِ  3ٱللَهُ أَحَدٌ﴾،
إِلٰهَ  ٰٓۡ وَ ٱللَهُ ٱلَّذِي لَاگویند: ﴿هُپردۀ غیبت هستیم, می

اگر در حضرت بودیم مسئله طور دیگری  4إِلَّا هُوَ﴾
گویم؛ این مقدار هم که گفتم از بود که من دیگر نمی

                              
 .30( آیۀ 28سورۀ قصص ) 1
 به معنای حضور و متضاد غیبت. )محقق(« حضرت» 2
 :184، ص 2شناسی، ج . الله1( آیۀ 112سورۀ اخلاص ) 3
 «ست.بگو که اوست تنها الله که متّصف به صفت احدیت در ذات ا»
 :124، ص 10. معادشناسی، ج 23( آیۀ 59سورۀ حشر ) 4
 «اوست خداوند، آنکه هیچ معبودی جز او نیست.»



18 

کافی ]فقط همین مقدار . امحدود خودم تعدی کرده
 [.است

 تشریع یعنی حسابرسی از تمام اشیاء بر اساس شعور آنها

خداوند متعال  خلاصه تمام اشیاء برحسب آنچه
به آنها عنایت کرده است، دارای علم و شعور و 
ادراک هستند و خدا بر آن مقتضی از اینها حسابرسی 

 گوییم.کند؛ این را تشریع میمی
ای که انبیا در مسائل شهادت بنابراین، معجزه

ذلک دارند عبارت است از ]موجودات[ و امثال
جی. به تصرف در قوای ما، نه تصرف در اشیاء خار

شعور و ادراک  ای که به خیال ماریزۀ بیچارهسنگ
جانِ مُهمَل و مُعطّل است، ندارد و فقط یک جسم بی

دهند تا با گوش ما آشنایی پیدا کند زبان و صدا نمی
و ما ادراک کنیم؛ این که هنر نیست! این شعبده و 
سِحر و مَجاز است و واقعیت ندارد. ]بلکه[ در ما 

ای انسان دوپایی »گویند: ند و میکنکاری میدست
ای قدر از دست دادهکه قیمت و ارزش خودت را این

که قابلیت فهم این صدا را نداری، من پرده از جلوی 
دارم تا صدا را که واقعیتی چشم ]و گوش[ تو برمی
این کاری است که انبیا « در خارج است بشنوی.
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 کنند.می
ی عقل و بنابراین تمام موجودات، اینها دارا

اش ادراک و علم و شعور هستند البته عقل مسئله
کند همان ادراک و شعور هر کدام متناسب با فرق می

 1خصوصیت خودشان

پنجمین شاهد شعور موجودات: توسل گرگ به 
 السّلام محضر امام باقر علیه

 مثلًا در روایتی داریم:
گشتند؛ به نزدیکی کوهی امام باقر علیه السّلام با اصحاب خود از سفر مکّه برمی

کنان از کوه سرازیر شد و به ای هرولهمرتبه گرگ درندهکنار مدینه رسیدند. یک
طرف امام باقر پایین آمد. ]با اینکه[ حضرت ایستاده بود، آن شخصی که همراه امام 

کند که گرگ نیاید او را بخورد! ترسد و خودش را پشت حضرت مخفی میبود می
آورد و آید و سرش را بالَّ میا نزدیک اسب یا قاطر حضرت میآن گرگِ بندۀ خد

خورد و آرام گذارد؛ آن اسب هم از جایش تکان نمیدو دستش را بر آن اسب می
آورد و ایستد؛ ]آن گرگ[ دهانش را نزدیک گوش امام باقر علیه السّلام بالَّ میمی

آید و ن ]گرگ[ میمن دیدم صداهایی از آ»گوید: گوید. آن شخص میچیزهایی می
بسیار خب! عیب ندارد؛ ”فرمایند: کند. این را فهمیدم که حضرت میای میهمهمه

]اما[ چیزهای دیگری هم بود که نفهمیدم حضرت چه “ کند.شاءالله خدا درست میان

«گفتند و با زبان خودش صحبت کردند.
2 

حضرت گوید و از کند و چیزی میبعد آن گرگ سرش را رو به آسمان می
کند. این شخص هم ترسش برطرف سمت کوه حرکت میکند و بهخداحافظی می

                              
جهت اطلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به افق وحی، ص  1

 .104 ـ 53
 که با کودک سروکارت فتاد *** هم زبان کودکان باید گشاد *** چون 2

خُرده  السّلام رفته بود. یک یش امام رضا علیهیکی از اهالی مشهد به مدینه پ
کرد و خلاصه خیال کرد حضرت چیزی سرش عربی بلد بود و سرهم می

خُرده عربی صحبت کند. حضرت  خواست با حضرت یکشود! مینمی
طور بابا جان! عربی بلد نیستی، بیخود خودت را زحمت نده؛ همین»گفت: 

 « *** تو بوگو!مشهدیگی! تو بُوگو، مودونُم چی میمشهدی
خواهد با آن گرگ صحبت کند به زبان خودش حضرت هم وقتی می

 کند که گرگ هم بفهمد دیگر!کند؛ ]بلکه[ به زبانی صحبت میصحبت نمی
کتاب جدایی دارد؛ هرکدام از پرندگان برای والطیر خودش حسابمنطق

 هایی دارند.کتابوها و حسابخودشان منطقی و نحوۀ صحبت
 .668*** مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفترچهارم، ص  
 .285، ص 1*** رجوع شود به الکافی، ج  
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گوید حالَّکه گرگ رفت بیایم پیش حضرت ببینم که چه گفته شود ]و با خود[ میمی
جریان چه بود؟! ما تا حالَّ »کند: و قضیّه از چه قرار است. از حضرت سؤال می

قضیّه از این قرار بوده که زن این »گوید: حضرت می« از این چیزها ندیده بودیم!
]گرگ[ در حال زایمان بود و درد مخاض گرفته بود، این آمده پیش من که دعا کنم 

شاءالله زایمان عیال مکرمه و مجللۀ خدا ان”زنش راحت بزاید؛ من هم دعا کردم: 
وقتی من دعا کردم، سرش “ شما را سهل و آسان کند و اسباب نگرانی پیش نیاید!

شکرانۀ دعایی که شما در حق من فرمودید، من به”آسمان برداشت و گفت:  را به

«“از خدا خواستم که بدن ذرّیۀ فاطمه را بر اولَّد من حرام کند.
1 

 فهمند؟!وقت اینها شعور ندارند؟! نمیآن

ششمین شاهد اثبات شعور موجودات: معنای 
 صدای حیوانات در بیان امیرالمؤمنین علیه السّلام

گوید: روزی عباس هست که مییتی از ابنیا روا
السّلام خدمت  در زمان خلافت امیرالمؤمنین علیه

حضرت نشسته بودیم. چند نفر از عَجَم خدمت 
الله خلیفۀ رسول»حضرت آمدند و گفتند: گفتند: 

« گویند!طور میبله. این»حضرت فرمودند: « تویی؟
حضرت « هایی از شما داریم.پس ما سؤال»گفتند: 

؛ سؤال کنید که تعَنَُّتا  سؤال کنید نه  تفَقَُّها  »فرمودند: 
از « خاطر آزمایش سؤال نکنید.چیزی بفهمید؛ به

و حمار و ضِفدِع   2شش حیوان اسم بردند: فَرَس
یا »و خروس. گفتند:   4و دُرّاج  3)قورباغه( و قُنبُره

گویند ]و معنای[ صدایی که علی! اینها چه می
ای که اسب مثلاً صَهیل و شیهه« آورند چیست؟درمی

                              
 .351، ص 1رجوع شود به بصائر الدّرجات، ج  1
 اسب. )محقق( 2
 نوعی گنجشک. )محقق( 3
 ای شبیه کبک. )محقق(پرنده 4



_________________________________________________________________ 

21 

طور که ما هم کشد چه معنایی دارد؟ همانمی
 دارد. ایکنیم و اینها معانیصحبت می

هنگامی که دو لشگر برای »حضرت فرمودند: 
سُبحانَ گوید: رسند، اسب میقتال به همدیگر می

 «.المَلِکِ القدُ وس
سُبحانَ المَلِکِ صَهیل و شیهۀ اسب به معنای 

کند؛ ها فرق میاست؛ منتها زبان ما فارس د وسالقُ 
گوییم: اگر بخواهیم این عبارت را ترجمه کنیم می

منزه است پروردگاری که مقدس است و پاک و »
آلایش است از مُبَرّاست از هر صفت و توصیفی و بی

شخصی که زبان دیگری دارد همین « هر نعتی.
تمام  کند وصورت دیگری ترجمه می]عبارت[ را به

های متفاوتی هستند ادیان و ملل دنیا که دارای زبان
های متفاوتی دارند، و آن معنا در تمام طبعاً ترجمه
طور وقتی یک ها محفوظ است، همیناین ترجمه

سُبحانَ المَلِکِ »کشد, همین معنای اسب شیهه می

گوید، منتها به این صورت؛ چه را دارد می« القدُ وس
طور که ]این مطلب برای ما ناشکال دارد؟! هما

گفتنِ ما  سُبحانَ المَلِکِ القدُ وسعجیب است[، 
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اینها »گوید: دار است! می]هم[ برای او خنده
واقعاً « گویند!را چطور می سُبحانَ المَلِکِ القدُ وس

گوییم برای کنیم و اذکاری که میعبادتی که ما می
یار دار است و در اینجا روایات بسحیوانات خنده

 1خندند!است که آنها دارند به ما می
و اما حمار »]حضرت در ادامه فرمودند:[ 

عَشّارین  «.اللهَم  العنَِ العشَ ارینگوید: می
گیرند. ها هستند که مالیاتِ مردم را میمالیاتی

اینکه خر هم فهمیده اوضاع چقدر خراب است! مثل
لا ها را باکشند ]ولی[ دولت مالیاتمردم زحمت می

برَد! البتّه این مربوط به حکّام ظلمه کشد و میمی
است؛ ]و الّا[ طبعاً هر چیزی باید در جای خودش 

 قرار بگیرد.
]یعنی خروس[ وقتی  دیک»]در ادامه فرمودند:[ 

أذُکُروا اللهَ ”شود, ذکرش این است: در سحر بلند می

؛ ای غافلین! موقع سحر است، از خواب یا غافِلین
سُبحانَ ”گوید: )قورباغه( می ضِفدِع“ بلند شوید!

؛ منزه است آن خدایی که المَعبودِ فی لجَُجِ البِحار

                              
، ص 61، ج جهت اطلاع از اذکار حیوانات، رجوع شود به بحار الأنوار 1

 .94 ـ 12
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همین « “کنند.درون دریاها او را پرستش می
گوییم آورد و ما میای که صدا درمیقورباغه

کند و خواب گذارد بخوابیم و مدام اذیتمان مینمی
گیرد! ذکر اینها را ما بدانیم که اینها چه را از ما می

 گوید.گوییم؛ حضرت میگویند! اینها را ما نمیمی
اللهَم  ”ذکر سار این است: »ادامه فرمودند:[ ]در 

 خدایا کسانی را که به آلالعنَ مُبغِضی آلِ محمد؛ 
کنند ورزند و دشمنی میمحمد بغض و کینه می

﴿الرَّحمٰنُ عَلَي : ذکر درّاج این است“ لعنت کن!
 1العَرشِ استَويٰ﴾.

دانستند؛ اینکه آنها خودشان قضیّه را میبعد، مثل 
یا علی! تو از تمام اهل زمین اعلم »د: عرض کردن

هم  حالا بگذارید باز»حضرت فرمودند: « هستی!
دانستید اضافه کنم و آن این آنچه را تا حالا نمی

سُبحانَ المَلِکِ است: این اسبی که من گفتم ذکرش: 

کشد: صبح . در طول روز سه بار شیهه میالقدُ وس
ید: گوکشد و میو ظهر و مغرب. صبح شیهه می

                              
 :٩٨، ص ٨. معادشناسی، ج ٥( آیۀ 2٠سورۀ طه ) 1
 «و حقّاً که خداوند بر روی تخت قرار گرفت و مسلّط و مسیطِر شد.»
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زقَ ” ع علیٰ سی دی الر  ؛ خدایا به سید و آقا اللهَم  وَس ِ
هنگام ظهر “ و مالک من ]وسعت[ روزی بده!

اللهَم  اجعلَنی أحَبَّ إلیٰ سی دی مِن أهلِه ”گوید: می

؛ خدایا، من را پیش آقایم از اهل و مال او و مالِه
اللهَم  ”گوید: هنگام مغرب می“ تر گردان!محبوب

؛ خدایا شهادت عَلیٰ ظَهری الش هادةَ  ارزُق سی دی
را روزیِ سید من کن بر پشت من که در معرکۀ قتال 
و جنگ با مشرکین من را ببرد و از من استفاده کند و 

 1این از همه بالاتر است.« “در راه خدا شهید شود!
این ادراکی است که حیوانات دارند! تمام اینها و 

 تمام نباتات دارای شعور هستند.

تمین شاهد اثبات شعور موجودات: ستون هف
 حنّانه

اگر خدا روزی دهد و به حج مشرف شویم 
بینیم که[ در مدینه ستونی هست که ]رویش[ ]می

ام. این جای همان نوشته شده ستون حَنّانه؛ من دیده
دادند ستون حنّانه است که پیغمبر اکرم به آن تکیه می

منبر کردند. وقتی که و برای اصحاب صحبت می

                              
 ، با قدری اختلاف.136الاختصاص، ص  1
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ای ساختند و پیغمبر بالای منبر رفتند، این ستون ناله
]ستون   1زد که تمام افراد در آن مجلس شنیدند!

فهمد و وجود پیغمبر را حنّانه[ این قضیّه را می
 کند.احساس می

ادراک موجودات، منشأ تأثیر آنها در 
 موجودات دیگر

لذا تمام اثراتی که خداوند متعال در اشیاء قرار 
داده است براساس شعور و ادراک آنهاست. دارویی 

خورید و برایتان مفید است، براساس شعور و که می
ادراکی که خدا در آن قرار داده است در شما مؤثر 

جای یک است؛ اگر دارو مأمور به تأثیر نباشد، اگر به
ایده ندارد. ]اثر[ قرص، یک مَنْ هم بخورید ف

میکروبی که قرار است ما را ایذاء کند و از بین ببرد، 
براساس مأموریتی است که خدا در او قرار داده 

گذارد؛ اگر است؛ اگر مأموریت بیاید، اثر می
مأموریت نداشته باشد, صد سال ]هم[ در وجود ما 

گیرید کند. تأثیر آهنی که به دست میبماند تأثیر نمی

                              
 .196 ـ 192، ص 1الطّبقات الکبری، ج  1
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کنید براساس مأموریتی جراحت وارد می و با آن
است که در آن لحظه، خدا در او قرار داده است؛ و 

 کند.الّا تاثیر نمی

اولین شاهد تأثیر آگاهانۀ موجودات: نقش چاقو 
 در ذبح حضرت اسماعیل

چرا همین آهنی که در دست حضرت ابراهیم 
السّلام بود، هنگامی که مأمور به ذبح اسماعیل  علیه

 ٰٓۡ بیند: ﴿إِنِّيثیر نکرد؟! حضرت در خواب میشد تا
در خواب »]  1بَحُكَ﴾؛ۡۡ أَذ ٰٓۡ مَنَامِ أَنِّيۡۡ أَرَىٰ فِي ٱل

بعد وقتی « کنم!چنین دیدم که[ دارم تو را ذبح می
گذارد، چاقو را بر گلوی حضرت اسماعیل می

کند؛ ]چون[ مأموریت ندارد! بیند تأثیر نمیمی
زند. چاقو به ن میشود و چاقو را بر زمیعصبانی می
 2؛الخَلیلُ یأَمُرُنی و الجَلیلُ ینَهانی»آید: صدا درمی

کنی اما او دست من را گرفته و تو به من امر می
 «گذارد انجام دهم!نمی

دومین شاهد تأثیر آگاهانۀ موجودات: شعور باد 
 در عذاب قوم عاد

                              
 .102( آیۀ 37سورۀ صافات ) 1
 .7، ص 8تفسیر منهج الصّادقین، ج  2
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گذرد براساس ادراک تمام آنچه در این عالم می
ا بادی که خدا برای قوم عاد و شعور است. چر

فرستد، در سر راه خود شهر دیگر را از بین می
 برد؟! مأمور است بیاید اینجا را از بین ببرد!نمی
ای که وکیل است بر خزائنفرشته

1
باد *** چه غم خورد که بمیرد چراغ پیرزنی؟! 

2 

وقت منظور جناب خواجه از این حرف این یک
بر بادند باید وظیفۀ است که فرشتگانی که موکّل 

خودشان را انجام دهند و کاری نداشته باشند که در 
گذرد؛ این حرف وحوش قضیّه چه میحول

صحیحی است. ولی اگر منظور این است که 
آورد ای که وکیل بر خزائن باد است و باد را میفرشته

تا قوم عاد را از بین ببرد، عیبی ندارد که زیر دست و 
، چراغ پیرزنی هم خاموش وحوشپا و در حول

صد غلط است. اگر طوفان  در شود؛ این حرف صد
هم بیاید و مأمور به خاموش کردن چراغ پیرزن 

رود. ما برای این نباشد، چراغ پیرزن از بین نمی
گیرد، قضیّه، از خوارق عاداتی که انجام می

 ماشاءالله شواهد داریم.إلی

                              
 خ.ل: خزانه. 1
 .240گلستان سعدی )ایزدپرست(، ص  2
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نظم و  گذرد براساستمام آنچه در این عالم می
اینکه باد فهمد، نه انضباط و شعور است. خود باد می

 آلت دست است.

سومین شاهد تأثیر آگاهانۀ موجودات: جاری 
 نشدن آب بر قبر سیدالشهدا علیه السّلام

آبی که متوکل خلیفۀ عباسی بر حرم سیدالشهدا 
کند و بندد، شعور دارد. حرکت میالسّلام می علیه

رسد، دایره به قبر مطهّر که میگیرد ولی قبور را می
گاو و بقری که برای  1برد.زند و قبر را از بین نمیمی

فرستند، به آن قبر شخم زدن قبور شهدا در کربلا می
کنند و قدم از قدم رسند حرکت نمیکه می

فهمند که در اینجا چه کسی دفن می  2دارند؛برنمی
 شده است.

ت: نقش چهارمین شاهد تأثیر آگاهانۀ موجودا
 دریای نیل در هلاکت فرعون

دریای نیل که برای حضرت موسی و اصحاب و 
شود، چرا هنگامی که فرعون اسرائیل شکافته میبنی
شود؟! ]بلکه[ به هم پیوسته آید شکافته نمیمی

                              
 .405 ـ 403، ص 45بحار الأنوار، ج  1
 .329و  326الأمالی، شیخ طوسی، ص  2
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 کند.شود و آنها را دستخوش هلاکت میمی
خیال نکنید که این آب، از عالم بالا و ملکوت 

شود و از خودش ادراک و شعور دارد کنترل می
خیر! هر دو مسئله هست؛ وقتی از عالم ندارد. نه

یا  1آیدملکوت به این آب ادراک دادند، به هم برمی
رود. وقتی از عالم ملکوت به این باد شعور به کنار می

اینجا را از بین ببر، آنجا را »گویند:[ دادند ]به او می
 «از بین نبر!

گذرد براساس ن عالم میتمام آنچه که در ای
ادراک و شعور و علم است ]لکن[ ما آن ادراک و 

گوییم کنیم و میفهمیم و انکار میشعور را نمی
کنیم فقط خودمان قدرت خبری نیست! ما خیال می

داریم! کجا ما قدرت داریم؟! بچه دارد از پله پایین 
دانم الآن کنم و میافتد، من هم دارم نگاه میمی
]اما[ قدرت برانجام دادن و ]جلوگیری[  افتدمی

افتد و کنم، ناگهان میطور نگاه میندارم! همین
 شکند. آیا ما ادراک داریم؟!سرش می

بیان مثنوی معنوی دربارۀ ارادۀ الهی در 

                              
 شود.)محقق(به هم پیوسته می 1
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 موجودات
 1«چون قضا آید طبیب ابله شود.»گوید: مولانا می

)واقعاً این مثنوی عجب کتابی است! هرچه 
کنیم!( پیدا کنیم در این مثنوی پیدا می خواهیممی

بیند در دست بچه یک لیوان گاهی اوقات انسان می
تواند برود از او ، می«نینداز»تواند بگوید: است، می

کند ماند و نگاه میطور مات میبگیرد ]ولی[ همین
شکند! ]قضا این است که[ زند لیوان را می]و او[ می

اشاءالله برای همۀ ما ماین باید شکسته شود! إلی
اتفاق افتاده است. در هر آنی از آنات هزار خطر 

یکی شود و تمام این خطرات یکیمتوجه این بچه می
ای از لحظات مدام شود؛ در هر لحظهرفع می

در هر آنی خدا دارد « خدا به او رحم کرد!»گوییم: می
هِ ۡۡ نِ يَدَيۡۡ بَي ُۢۡ مِّن ۡ  مُعَقِّبٰت ۥکند. ﴿لَهُ رحم می

تمام  2رِ اللَه﴾.ۡۡ أَم ۡۡ مِن ۥفَظُونَهُ ۡۡ يَح ۦفِهِ ۡۡ خَل ۡۡ مِنوَ
 کتاب است.واینها براساس حساب

                              
 :805مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر پنجم، ص  1

 چون قضا آید طبیب ابله شود *** و آن دوا در نفع هم گمره شود
 :411، ص 2. نور ملکوت قرآن، ج 11( آیۀ 13رعد )سورۀ  2
ای در پیش روی او و در پشت سر کنندهکننده و دنبالبرای او فرشتگان پی»

 «او هستند، تا وی را از امر خدا محفوظ و مصون بدارند.
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بینیم در یک جا این دارو مؤثر واقع لذا می
شود؛ در یک جا شود، در یک جا مؤثر واقع نمیمی

 کند.کند، در یک جا تأثیر نمیاین قضیّه تأثیر می
 امسوزیش سوفسطاییبام *** وز سبسازیش من سوداییاز سبب

اگر این کار را »گوید: آورد، مییک جا سبب می
، ]اما[ یک جا همان کار «شودطور میانجام, دهی این

 شود!دهد ]ولی[ نمیرا انجام می
نمود[از قضا سرکنگبین صفرا فزود *** ]روغن بادام خشکی می

1 

کند اما در اینجا سرکنگبین خودش دفعِ صفرا می
 باید صفرا اضافه کند!

 امسوزیش سوفسطاییام *** وز سببسازیش من سوداییاز سبب
سوزیش هم حیران شدمسازیش سرگردان شدم *** وز سببدر سبب

2 
کُن *** تا سبب را برکَنَم از بیخ و بنُسوراخای خواهم سببدیده

3 

ع: حسابرسی هر موجودی حقیقت معنای تشری
 طبق ادراک او

بنابراین تشریع عبارت است از توقعی که 
های خداوند متعال از هر موجودی دارد براساس داده

به آن موجود؛ از حیوان یک توقع دارد، و از انسان 
 توقعش متفاوت است.

                              
 .7مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر اول، ص  1
 .16مثنوی معنوی )میرخانی(، دفتر اول، ص  2
 .798معنوی )آذر یزدی(، دفتر پنجم، ص مثنوی  3
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وُحُوشُ ۡۡ در قرآن داریم: ﴿وَإِذَا ٱل
در روایت ]هم[ داریم: اگر خروسی  1﴾.ۡۡ حُشِرَت

ناحق بگیرد، در روز قیامت ای بهاز دهان مرغی دانه
ایستد تا جواب آن یک دانه را بدهد. باید قدری میبه

براساس فهم و شعورش حسابرسی شود. نگوییم 
فهمد؛ منتها فهمد! بلکه[ میخروس است ]و نمی

اشکال  کند و این ]تفاوت[فهم او با فهم ما تفاوت می
 ندارد.

 ادراک تمام موجودات از ولایت امام معصوم
عجیب است که تمام موجودات، ولایت امام 

دانند. آن ]حیوان[ در صفیرش السّلام را می علیه
د»گوید: می اما ما  «اللهَمّ العنَ مُبغِضی آل ِمُحَمَّ

دانیم![ وقتی که خدا چشممان را ببندد مردم ]نمی
 ۡۡ تَمَ ٱللَهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمطور است دیگر! ﴿خَهمین

 ۡۡ صٰرِهِمۡۡ أَب ٰٓۡ وَعَلَىٰ ۡۡ عِهِمۡۡ وَعَلَىٰ سَم
وقتی ]بر عقل و گوش وچشم[ پرده   2﴾.ۡ  غِشٰوَة

                              
 .5( آیۀ 81سورۀ تکویر ) 1
 :265، ص 10. معادشناسی، ج 7( آیۀ 2سورۀ بقره ) 2
های آنان های آنان و بر گوش آنان مُهر زده است، و بر چشمخداوند بر دل»

 «ای است.حجاب و پرده
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بیند و امام خودش را بیفتد، انسان واقعیت را نمی
رسد که برای کشتن شناسد؛ کار به جایی مینمی

 کند!امامش هم حرکت می

شهدا روضۀ ورود کاروان حضرت سیدال
 السّلام به کربلا علیه

بون إلی الله بدَمِه. رسد که کار به کجا می 1یتقرَّ
ریزند و به خدا هم تقرب خون سیدالشهدا را می

 جویند!می
وقتی حر بن یزید ریاحی از کوفه حرکت کرد 

السّلام و  برای ممانعت از حرکت سیدالشهدا علیه
ر أبشِ »بستن راه حضرت، هاتفی به گوشش ندا داد: 

او ]با خود[ « بشارت باد تو را به بهشت!بالجَنَّة؛ 
چطور است که من دارم برای جنگ با پسر »گفت: 

روم ]ولی[ به من بشارت بهشت پیغمبر می
]در[ آن وقت خبر از آینده نداشت که  2«دهند؟!می

چه قضایایی باید اتفاق بیفتد، چه مسائلی در حال 
به آن رو و از دانست که از این رو تغییر است. نمی

                              
 ، با قدری اختلاف.462الأمالی )شیخ صدوق(، ص  1
 ، با قدری اختلاف.154، شیخ صدوق، ص الأمالی 2
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 این کیفیت به آن کیفیت خواهد شد!
آمد جلوی حضرت را گرفت اما ادب به خرج 
داد. خلاصه کار بر این قرار گرفت که حضرت بیایند 
و مسیری را انتخاب کنند: نه به طرف یمن، نه به 
طرف کوفه؛ در مسیر و راه ثالثی حرکت کنند. آمدند، 

اینجا که رسیدند آمدند، تا امروز به کربلا رسیدند. 
 دیگر توقف کردند.

در اخبار داریم که وقتی حضرت به کربلا 
اینجا چه »رسیدند، رو کردند به اصحاب و فرمودند: 

بعضی « نینواست.»بعضی گفتند: « سرزمینی است؟
اللهَم  إن ی »حضرت فرمودند: « کربلاست.»گفتند: 

 1«أعوذُ بِکَ مِنَ الکَربِ و البلَاء!
 ای را فرمودند:جا قضیهبعد حضرت در آن

 سلمه برای من نقل کرد: ّروزی ام
سلمه خدمت پیغمبر اکرم بود و من گریه  ّسلمه بودم. ام ّمن طفل بودم و پیش ام

کردم. جبرئیل آمد خدمت آن حضرت و با او مشغول صحبت بود. ]پیغمبر[ رو می
ند؛ ]او را[ بده به کفرزندم را به من بده؛ گریه می»سلمه و فرمودند: کردند به امّ 

« داری؟الله، فرزندت را دوستیا رسول»وقتی ]من را[ گرفتند، جبرئیل گفت: « من!
تکَُ بعدَک»کند: بعد جبرئیل عرض می« بله!»حضرت فرمودند:  ؛ امت سَتقَتلُهُ أم 

جبرئیل بال « خواهی جای او را نشان بدهم؟کشند! میتو همین فرزند را بعد تو می
اند. پیغمبر نگاه کردند و مضجع و مَصرَعِ مرا به پیغمبر اکرم نشان خودش را گستر
 جایی است که پیغمبر نشان داده است!داد. اینجا همان

بعد حضرت مُشتی از خاک برداشتند و بو کردند 
والله این خاک همان خاکی است که »و فرمودند: 

                              
، ص 1السّلام، خوارزمی، ج  ؛ مقتل الحسین علیه76، ص 5الفتوح، ج  1

 .76، ص 2؛ الإرشاد، ج 329
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 1«جدّم خبر شهادت مرا در آن داده است!
 إن ی أعوذُ بِکَ مِنَ الکَربِ اللهَم  »]و فرمودند:[ 

و البلَاء! هذا مَوضِعُ کَربٍ و بلَاء! هاهنا واللهِ 

به خدا در   2؛مُناخُ رِکابِنا! هاهنا مَسفکَُ دِماءِنا
 «کُشند؛ مصرع و مضجع ما اینجاست.اینجا ما را می

بیت خود را جمع در روایت داریم حضرت اهل
به آنها انداخت و  ؛ نگاهیفنَظََرَ إلیهم فبَکَی»فرمود. 

لابد آن قضایا و مسائلی که بعد اتفاق « گریست.
افتد از دید حضرت گذشت. خطاب به پروردگار می

اللهَم  إن ا عِترَةُ نَبی ِکَ و قد أخُرِجنا و »عرض کرد: 

نا محمد؛  خدایا ببین طُرِدنا و أزُعِجنا مِن حَرَمِ جَد ِ
مدینه طرد  ما را از کنار قبر جدمان بیرون کردند و از

اللهَم  خُذ لنَا حَقَّنا و انصُرنا عَلی القوَمِ  نمودند!

 «پروردگارا دادِ ما را از این قوم بگیر! 3؛الظ الِمین
السَّلامُ عَلیکَ یا أباعَبدِ الله و رَحمَة ُاللهِ و 

لامُ عَلی الحُسَین وَ عَلیٰ عَلی ِ بنِ  برََکاتهُ. الس ِ

                              
 ، با قدری اختلاف.225تذکرة الخواص، ص  1
، ص 1السّلام، خوارزمی، ج  ؛ مقتل الحسین علیه84، ص 5الفتوح، ج  2

، 4؛ الدّمعة السّاکبة، ج 47، ص 2، ج ؛ کشف الغمّة81؛ اللهوف، ص 337
 . با قدری اختلاف در مصادر.256ص 

، ص 1السّلام، خوارزمی، ج  ؛ مقتل الحسین علیه83، ص 5الفتوح، ج  3
 . با قدری اختلاف در مصادر.337
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ین و عَلیٰ أصحابِ الحِسَین و عَلیٰ أولادِ الحُسَ 

 الحُسَین.
ما به آن زمین موعود »خطاب به اصحاب کرد: 

کنیم؛ وعدۀ ایم؛ از اینجا دیگر حرکت نمیرسیده
 1«پروردگار برای ما مُنَجَّز شده است.

 رهی است منزلگهی است *** تا به جنت زین مکان اندکبار بگشایید خوش
 ها کبود از قحط آبشود لببار بگشایید کاینجا از عتاب *** می

درنگ *** بر گلوی اصغرم آید خَدنَگبار بگشایید کاینجا بی
2 

ة.السَّلامُ عَلیَکُم یا أهلَ   بیَتِ النُّبوَّ
بِاسمِکَ اللهَمّ و ندَعوکَ و نقُسِمُکَ و نرَجوکَ 

 بیَتهِ الۡطهارِ یا الله!بحَِقِّ محمد ٍ و أهلِ 
پروردگارا ما را ببخش و بیامرز! تا ما را 

ای از دنیا مبر! قلم عفو بر جمیع جرایم نیامرزیده
اعمال ما بکش! پروردگارا آنچه مورد رضای توست 
نصیب ما بفرما! دست ما از دامان محمد و آل کوتاه 
مفرما! در دنیا از زیارت و در آخرت از شفاعتشان 

نصیب مفرما! پروردگارا اسلام و مسلمین نصرت بی
ذلیل و خوار بگردان! عنایت کن! کفّار و مخالفین 

مرضای مسلمین شفا عنایت کن! موتای آنها ببخش 
السّلام تعجیل بفرما!  و بیامرز! در فرج امام زمان علیه

ما را از منتظرین و یاران حقیقی و واقعی آن حضرت 

                              
 .84و  83، ص 5الفتوح، ج  1
 .480دیوان کامل جودی عنبرانی، ص  2
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 قرار بده!
بالنّبی و آلِه و عَجِّلِ اللَهمّ فی فرجِ مولانا صاحبِ 

 الزّمان.
 اللهَمّ صلِّ عَلی محمد و آل محمد
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